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  واريز

 اي سرشكسته شاعر اميد سوخته

 افسانه بود بانگ لب رازدار تو ؟

  بيهوده بود فتح لبت در شكنجه گاه 

 يا ياوه بود تو در شاهكار تو ؟ 

 دردستهاي تو گل پولاد خشك شد ؟ 

 بر باد رفت آن همه گلبرگ آتشين ؟ 

  داس درو به دست ددان ماند و گزمه ها

 مين ؟تا بركنند ريشه خورشيد از ز

  بنگر ببين چگونه در اين آتش سياه

  هر سو ترانه هاي تو دارند رقص مرگ 

  آواره مي شوند همه واژه هاي مهر 

 از دفتر شكسته پر و بال برگ برگ 

  پر پر شده كنار چپر ها بهار تو

  شلاق مانده است و شب يادگار نيست 

  خفته ست زندگاني بر روي بال مرگ

   شهسوار نيستشبديز مرده را دگر آن

  شالي تمام گشته و شب آمده به دشت 

  تنها نشسته دختركت روي تخته سنگ 

  از روي راه كارگران رفته خفته اند 

  بي رنگ مانده پرتو چشم گريز رنگ 

  رسيده است! پاييز باغهاي تو كولي  

  هنگامه اي است شورش اين فصل برگ ريز 

  اي باغبان پير درين تندباد شوم 

  شين و در نگر تو به گلهاي در گريزبن 

  نفرين شده چو شب پره در شهر شب بگرد

  سرگشته در جهنم احساس خود بتاب 

  اي روشني پرست به تاري پناه بر 

  اي زنده وار مرد به تابوت تن بخواب 

  اي جغد ماندگار به كاخ خراب شب

 كنون بنال بر سر ويرانه هاي خويش 
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  ه هاي شعرككنون بمير در بن مخروب

 گم شو به گردباد غم يادهاي پيش 

 
 
 
 
 
 

  مرغ توفان

  بحر خاموش است ساحل بينوا

  آسمان آبي است آرام است باد

  روز بيكار است بيمار است روز 

  نيست در سيماي ماتش رنگ شاد 

  موج خوابيده است و دريا بي تلاش 

  برد از ياد آن همه آهنگ ها 

  انبته هاي خشك ساحل بي تك 

  سايه ها پنهان به زير سنگها 

  بر فراز صخره ساحل نشين 

  مرغ دريا ها درنگ آورده باز 

  چشم بر دريا و سر در زير بال 

  نغمه آشفتگي ها كرده ساز 

  مرغ توفانم نگاهم سالها است 

  مي پرد بر سينه اين آب ها 

  در اميد ديدن توفان و موج 

  ديده چشمان اميدم خوابها 

   از سو مي رود تا موجكيچشمم

  قد برآرد شاخه افشاند شبي 

  بال هايم مي پلاسد روي هم 

  تا كه دريا را برافروزد تبي 

  گردشي بر شعله هاي سبز موج

 آرزوي كهنه اين بالها است

  ليك اين درياي بي جنبش هنوز

  تنبلي دارد به تن وين سالها است 

 بامدادان روي پلكهاي نور

  و شويي مي كندديدگانم شست 

3



  هر شب مهتاب با فانوس ماه 

  روي دريا جست و جويي مي كند 

  شامگاهان در نشيب آفتاب 

  مرغ جانم مي گشايد بال و پر 

  مي پرد تا دامن آب كبود

  شايد آنجا موج را گيرد خبر 

  باز هم چون روزهاي دورتر

  بر سر سنگي به ساحل مانده ام 

  پيك هاي آرزو را از نگاه

  تا افقهاي خيالي رانده ام 

  ديدگان را بسته ام بر راه موج

  در غبار اين سكوت سخت جان

  روي اين گسترده صحراي مذاب 

 روي چشم انداز محو بي كران

  آتشي افكنده بر جان و دلم

  طرح توفانهاي درياهاي مست 

  ياد آن خشم آفريده موج ها

  و آن تلاطم هاي پر بالا و پست 

   روي چشم شامگاهلكه ابري

  چتر مي گسترد و مي پوشيد رنگ

  تيره مي گرديد و دامن مي كشيد

  راه را بر آسمان مي كرد تنگ

  ابرهاي نيمه رنگ از راه دور

  مي رسيدند از پي هم با شتاب 

  بال مي افراشتند از آسمان 

  هم چو مرغان رها بر روي آب

  در هياهوي هجوم ابرها

  هم مي وزيدباد ره گم كرده اي  

 نا شكيبا سركش وشوريده رنگ 

  روي بال ابر عاصي مي خزيد

  ساحل سيمينه تن را گردباد

  تيره مي گرداند و تار و نيلفام 

  مي گراييد آب دريا رو به خشم 

 از كشكش هاي باد بي لگام

  آسمان را خيل هودجهاي ابر

  مي نورديدند با يغماگري 

  باد مي شويرد در گيسوي موج

 موج مي توفيد با جنگاوري 

  باز مي شد غنچه گردابها
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  در كفي ژوليده و تاريك فام 

  وز درون شعله هاي سرد باز 

  بال مي زد ناله هايي ناتمام

  بال مي افشاند باد دور تاز

  بر سر گردونه خيزابها 

  در ميان درههاي موج شوق

  رنگ مي زد روي پيچ و تابها

  تندمي شكست از هر طرف درياي 

  چون سيه ايينههاي سايه ريز

  در تلاش شاد تن مي شست باز

 موج بازيگر به گاه جست و خيز 

  از نهاد شب سروشي سهمگين

  نعره در شيپور تندر مي دميد

  پرده آرامش شب مي گسيخت 

  موكب توفان شتابان مي رسيد

  مي شكفتم زير چشم آشنا

  لرزشي در بالهايم مي تپيد 

   و با آغوش بازمي گشودم بال 

  جان من در جان توفان مي دويد 

  شيفته همراه مرغان دگر

  بالها در بال توفان مي زديم

  جامه امواج خشم آلوده را

  چك از پا تا گريبان مي زديم 

  ياد باد آن سهمگين پروازها

  ياد باد آن نغمه و آهنگ ها 

  موج توفان بيم عشق و زندگي 

 نگ هاياد باد آن پرده ها و ر

  گرچه توفان در ديار ما بخفت

  همدم اين آب و اين دريا منم 

  تا برانگيزيم غيار از روي بحر

  در سكوتش بالهايي مي زنم 

  شب شكسته بر جدار سنگ ها 

  ريخته در جام درياي كبود

  سايه اي بر صخره هاي دور دست 

  در سكوت ساحلي دارد نمود 
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  زمستان

  رده تنهاپاروي خيس و افس 

  تكيه داده به ديوار نمنك

 چند گلدان خالي لب حوض

  توي هم چيده افتاده بر خك 

  مي كشد پر كلاغي ز شاخه

  مي جهد بر زمين هاي خاموش

  از دل ناودان كهنه اي باز 

 مي دود چك چك قطره در گوش 

  دست خشكيده اي پشت شيشه

  مي خزد هر طرف با شتابي

  جاچشم كم سوي پيري از آن

  جست و جو مي كند آفتابي 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سرگذشت شمشير

  يك روز دست رنج كرا پرداخت 

  يك روز دست رنج 

  در كارگاه آرزوي خويشتن مرا

  بر شعله ها نهاد و تنم آبديده كرد
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  با چكشم بكوفت به سندانم آزمود 

  پولاد را به گونه ديگر پديده كرد

  روزي كه دست رنج مرا پرداخت 

  شمشير نام كرد 

  وان گاه تا به ياري آزادگان رسم 

  وانگاه تا زبانه كشم روز انتقام 

  پنهان به گوشه اي

 اندر نيام كرد 

  ماندم پر انتظار

  يك عمر در نيام 

  همراه بس حماسه نشكفته قرون 

  بس در كمين نشستم و بستم زبان به كام 

  روزي كه خصم مست 

  ن گرقته بودآتش گشوده ره زده ميدا

  و دم بود تا كه من 

  فرياد آورم كه من استم 

  سر نكشيده 

  ناخوانده يك سرود

 در دستهاي دوست شكستم

 
  

 
 
 
 
 
 

  هنوز

  به چشم انداز من دلگير برگ برف مي بارد

  و راه خسته دل تنگ

  پاياني ندارد 

  بيابانهاي بي آوا 

  سپيدي هاي بي روزن 

 ن هاي بگذشته ؟كجا شد آتش گرم زمستا 

  هنوز آسمان سرخ برف خسته مي بارد 
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  جست و جو

  شبي تاريك بود و موجهاي سخت بر دريا 

  به ساحل شبروان آشنا با من

  ولي نا آشنا با شب 

  براي شستن تن در زلال روشنايي 

 براي يافتن از اين سياهي ها رهايي 

  فراز ماسه هاي تر پي شب تاب مي گشتند

  از سوسوي خردش در شب تاريكو

  ز شادي بانگ مي كردند و بس بي تاب مي گشتند 

  من اما هم چنان با باد در غوغا 

 شتابان رهسپر تنها 

  همĤهنگ سرود موج مي خواندم

 واندر جست و جوي شبچراغي روشني افزا

  به روي موج راندم

  و شب تاريك بود و موجهاي سخت بر دريا 
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  عت نيمه جانطبي

  ماه غمنك 

  راه نمنك 

  ماهي قرمز افتاده بر خك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حنظل

  ميان دشت كنار هزار لاله سرخ

  درون هسته شيرين خود سراسر رنج 

  نشسته است پر از انتظار حنظل تلخ 

 در آرزو كه ز هذيان آتش آلودش 

  شب سياه چه كارد به دست خالي ماه

 ر مرگتب بزرگ چه زايد ميان بست 

  هلال ماه چرا رنگ مي زند امشب

  به روي كنگره ابرهاي پا به گريز

 به بام كلبه من خسته خاطر و خاموش 

  مگر به ياد ندارد كه در شبي رنگين 

  شكفت در نگه بركه جواني من 

 به گاهواره مهتاب يك گل سنگي 

  چه رقصها كه نكردند ماهيان كبود

  پيدچه نغمه ها كه نكردند خوكهاي س 

  چه مژده ها كه نبردند بادهاي سياه 

 اگر نبود اميدي به قايق متروك

  كه خفته است در آغوش ساحل آشوب

  كه مانده است به مرداب سايه دار غروب

  چرا كلاغ به روي چنار خشك هنوز

  به يادبود بهاري كه يك جوانه نزد 
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 به كام كودك خود آشيانه مي سازد 

  اريكچرا هنوز شبانان قريه ت

 به گردش آتش پژمرده اي نگهبانند ؟ 

  چرا هنوز جسدهاي جنگ بي سردار 

 به زير پرچم افسرده اي نوا خوانند ؟

  اگر شكست گلي روي بركه اي پر اشك 

  هنوز ني ني چشمان مار نشكسته است 

  هنوز آتش الماس سبز دارد رنگ

  كسي نگفت به سيماي ريگ تشنه چرا 

  ده سردنوازشي نكند ژاله سپي

  تراوشي نكند چشمه سياهي شام 

  درخت آتش اگر سوخت برگ من باشد

  كه سنگ خاره اثر گيرد از تلاشي تلخ

  كه راه گمشده يابد ره ديار اميد

  هلال ماه چرا دور مي شود امشب

  ز روي قصه فرزند بالغ حوا 

  ز پشت افعي بسيار نقش اين صحرا

  ميان دشت كنار هزار لاله سرخ

  ته است پر از انتظار حنظل تلخنشس 

 
 
 
 
 

  انتظار

 باد در تشويش

  شيشه ها تاريك و پر رويا

  پرده مي لرزد

 مي گريزد قامتي زير برش هايش 

 شمع گردن مي كشد در سايه ها مايوس 

 هيچ كس افسوس 

  شيشه ها خاموش و بي رويا

  باد در غوغا 
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  سايه

  صبحگاهان كه غرفه خورشيد

   اين باغ خواب رفته گشاددر بر 

  گل سر از دوش برگها برداشت 

  سايه گل به خكها افتاد

  تا نگيرد غبار اين سايه

  دست بردم بگيرمش در دست

 از ميان دو دست من لغزيد

  باز بر راه خك خورده نشست

  دوختم جامه اي بر او از باد

  قد كشيد از ميان باد گذشت

  روي دامان گرفتمش از مهر

   آرام و رام مهر نگشترفت

  نه قبايي به قامتش افتاد

  نه درنگي به راه خويش آورد

  جز به خورشيد و راي روشن او 

  اعتنا بر بلند و پست نكرد 

  خواستم تا برآرمش از بن

  ديدم او را نمي توانم كند 

  كم كمكك بر اميد ياوه من

  آفتاب غروب زد لبخند 

  گفتم او را اسير روز كنم 

  ه نسيمي هراس خورده وزيدك 

  رفت خورشيد و سايه گل نيز

  زيرا دامان شامگاه خزيد 
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  كبوتران اشك

  آسمان هاي نگاهم روزي 

  جلوه گاه دو كبوتر بودند 

  برفي و بال سپيد

  پك چون مرواريد 

  صبحگاهان در دشت 

  زيرا اين گنبد سبز 

  نگهم از پيشان هر طرفي مي گرديد 

  شامگاهان كه افق 

  جام خونين به سراپرده شب مي نوشيد 

  باز مي ديدمشان 

  روي ديواره باغ 

  باد نازك پرشان را به هوس مي پوييد 

  گاه در گوشه بام 

  آن يكي مي زد چتر 

  اين يكي مست دل آرايي دوست 

  سر فروبرده به گرد پر او مي چرخيد 

  زندگي زيبا بود 

  آسمان مي خنديد 

  آوخ امروز به ديواره باغ 

  سايه اي هم ز كبوترها نيست

 جز پر سوخته و خون آلود 

  روي بامم اثري بر جا نيست 

 آسمان هاي نگاهم امروز 

  آشيان دو كبوتر هستند

  كه درين شام سياه

 بال و پر ريخته بر گونه من مي لغزند 
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  يادگار

  اي عطر ريخته 

  عطر گريخته

  عطردان خالي و پر انتظار توستدل  

  غم يادگار توست 

 
 
 
 

 طرح

  سركشيد از پس كوه

  ساقه نازك صبح 

  رود در بستر سيماب خزيد

  روي پرچين لب نهر 

  برگي از شاخه انجير افتاد

  بچه گنجشك سحرخيز پريد

  كسي از دور برآورد آوا

  باد با نغمه تنهاش گريخت 

 باز شد پنجره اي گيسويي 

13



 ايه بر روز ز راه آمده ريختس 

 
  

 
 
 
 
 

 عطش

 صداي چك چك تك قطره هاي جام تهي

 نواي غلغل اين ساغر شكسته گلو 

 چرا ز پهنه انديشه پر نمي گيرد ؟

 چرا هنوز به كامم نشاط مي بخشد ؟

 چرا شراب ننوشيده مست مي دارد؟ 

 درون ميكده پي شكسته خاموش

  هنوز شعله يك شمع مرده مي لرزد 

  ز جمع حريفان به سايه ها پيدا استهنو

  هنوز ورد شبانگاه غصه مي شكند

 چرا است دردل تاريكي اين گل روشن ؟

  هنوز تشنه عطش دارد اي پياله تلخ

  بزاي دردل خود قطره هاي اشك بزاي 

 فروچكان به دهاني كه خك خورده بسي

 كه گوش در پي بانگي كه نارسيده به گوش

   بر درازي راههماره چشم به راه است 

  هنوز در بن اين چاه سبز مي رويد

  هنوز در دل اينغار سنگ مي گريد 

  هنوز باد بيابان كرانه مي جويد

  هنوز جغد وفا بر خرابه مي خواند 

  هنوز برگ خزان با ترانه مي رقصد

 چرا سياه سياهي نمي كند از تن؟

 چرا به سايه نمي آرمد دمي خورشيد ؟

  كفد گل بوسهكه بر لبان هوس نش

  كه دردهان عطش چشمه ها بخوشد باز 

  كه تا به راه طلب پاي رهروي ندود 
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 نياز

  مهتاب دلپسند

 ديري است كاين دريچه تو را انتظار بر

  آغوش هاگشوده و خاموش مانده است

  از كوه ها بر اي

  بردشت ها بتاب

 فانوس آسمان

  امشب مرو به خواب

  بيامشب اگر بر آ

  هر اشك شبنمي 

  لبخند مي شود 

  وين دوزخ زمين

  سيمينه چون بهشت خداوند مي شود

  از دست ها براي

  در چشم ها بخند

  مهتاب دلپسند
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  اندوه سيمرغ

  نهاده آشيان بر كوه اندوه

  منم سيمرغ پنهان از نظرها 

 دل بي تاب من در چنگ تشويش 

  هانگاه خسته ام بر رهگذر 

 شما اي دره هاي سرد خاموش 

  نواهاي مرا در بر بگيريد 

  كه گر روزي كسي بگذشت از اين راه 

  بر او اين قصه را از سر بگيريد

  شبي سنگين به سنگستان اين كوه

  هجوم آورده بي پروا نشسته است 

  ربوده اختران آسمان را 

  نفس را بر نسيم خسته بسته است

 اج آتشبه چشم انداز من امو 

  به سوي آسمانها مي كشد پر

  در آن گرداب سوزاننده آوخ 

  اميد و عشق مي سوزند يكسر 

  مرا اين شعله ها مي خواند از دور 

  دريغا بال من پرواز من نيست 

  نوايي نغمه اي بانگي سرودي 

  شگفتا در گلو آواز من نيست 

 پرستويي كه بر بام بهاران 

  ه استميان عطر گل ها لانه كرد 

  كجا انديشه پاييز دارد 

  كه اميدش هزاران دانه كرده است

  به شهر صبح رستنگاه خورشيد 

  مرا هم آشياني از طلا بود 

  چو بال و پر ز هم وا مي گشودم 
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  سحرگاهان مرا در زير پا بود 

  به زير اين سپهر بي كرانه

 جو ابر آسمان آزاد بودم 

  به دريا گر گذر مي كردم از شوق

  توفان غرقه در فرياد بودم. چو

  به زير شاهبال سايه گستر

  چه رستم ها كه آوردم به ميدان 

  چه بي سامان به هر كوهي پريدم

  كه اميد بزرگم يافت سامان 

  پي آبادي ويرانه عشق

  روان كردم به هر رزمي دليري 

  پري كندم ز بال خويش و دادم

  به هر دستي طلسم دستگيري 

 ويينه تن پروردگانمكه تا ر

  در آزادگي را پاس دارند 

  و گر در بند ديو و دد بماندند

 مرا با آتش پرها بخوانند 

 كنون در چشم من امواج آتش 

  به سوي آسمانها مي كشد سر 

  پر هر شعله فرياد است و افسوس

  منم مرغي كه ديگر نيستم پر 

 چنار پير را مانندم كنون

   پاييزفشاننده برگ ها در باد 

  فشرده ريشه در خكستر خك 

  مشوش مانده در شام غم انگيز 
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  بادبادك ها

 پاي ما در سايه كوتاه بعد از ظهر

  شوق ما در دل

  بادبادكهاي ما در آسمان سبز 

  بر تر از آن بامهاي كاه و گل اندود 

  برتر از سر شاخه هاي كاج

  برتر از آن كفتران تشنه در پرواز 

 سرخوش و مست و شناور بادبادكهاي رنگارنگ 

  در ميان جويبار باد 

  بادبادكهاي شوق انگيز 

 كاشكي اين بادهاي آرزوپرور نمي خوابيد 

  يا نمي آمد به دستم رشته ها كوتاه

  تا چو پولك هاي شب پيماي رخشنده

  من شما را روي بام آسمان پرواز مي دادم 

 بادهاي آرزوپرور 

  بادبادك ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارگاه

 وقتي كه پلكها چو دو گلبرگ مرتعش

  بر چشم مي كشند به نرمي نقاب را 

 در پاي قلعه هاي كهنسال ناشناس

  دست تو مي زند در سنگين خواب را 
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  دستم درون كارگه خويش مي كشد 

  بر گوشه سپهر گل آفتاب را 

  اي دست هاي تنها 

  اي دستهاي خالي 

  اي دستهاي پك 

  تك كهكشان كدامين خداي ياساز

 انگور چيده ايد؟ 

  اي دستهاي بسته

  اي دستهاي كور

  بر سينه فراخ كدامين كوير غم 

 يك چشمه ديده ايد ؟

 تا كي است در كفم 

  گسترده دركوير 

  بي برگ و بار و بن 

  لب تشنه خشك و پير

  دستم كه بي نوا است

  همزاد بي ستاره و همدرد دستها است 

  اخه جدا شده از جنگل شما استيك ش

  ليكن شما به دست

  در گور مي كنيد نهال شراب را

  حال آنكه من به سينه افلك مي كشم 

  سرشاخه هاي تك پر از پيچ و تاب را 

  ليكن شما به دست 

 بر باد مي دهيد همه برگ هاي باغ 

 حال آنكه من ز سنگ 

  آتش برون كشيده و بر ميكنم چراغ

   گونه گلها شكسته استوقتي كه سوز

  وقتي كه برف روي زمين ها نشسته است 

  كانون گرم و روشن اگر هست 

  درها به روي مردم آواره بسته است

 اي دست بي پناه كست گرم مي كند ؟

 ايا كسي ز بي نوايي تو شرم مي كند ؟ 

  دست من آشيانه دستان سرد توست 

 مي نالد ار ز لختي وتنهايي 

  توستاين درد درد 

  اي دستهاي كار

 اي دستهاي رنج 

 تا كي به دشتهاي پر از انتظار خويش

 غم بوته مي نهيد ؟
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  تصوير چشمه هاي چو خورشيد را چه وقت 

 بر فرش اين شبان دل افسرده مي دهيد ؟

  بر سنگفرش نيلي شبهاي شهرها

  پيوندمي زنند به هر سو شهاب ها

  چون نقشهاي قالي سيمينه تار وپود 

   پيچ و تاب هابا

  گويا به كارگاه خدايان آسمان 

  پر نقش مي كنند رخ آفتابها

  اي دست هاي عاشق 

  كز روزن دريچه دلهاي مضطرب

 گريان به روي هم

  لبخند مي زنيد 

  آمد بهار عشق چه وقت اي نهالها 

  در باغ چشم ما

 پيوند مي زنيد ؟ 

  وقتي كه روشنايي سرد سحرگهان

  ز نگاه تو خواب راشويد چو شبنمي 

  در پاي تك چشمه روشن تر از اميد 

  در سينه غوطه داده گل آفتاب را 

  دستم درون كارگه خويش مي كشد 

  از روي نقش تازه به نرمي نقاب را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيداري
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  همي گويم كه خوابي بود و بگذشت 

  بيابان را سرابي بود و بگذشت 

  دهبه اين پندار مي بندم دو دي 

  كه شايد ببينم آن خواب پريده 

 ولي افسوس ديگر صحنه خالي است

  ا آن پرده نقشي هم به جا نيست 

  منم تنها و اين بيداري سرد

  دل غمگين و چشم آسمانگرد

 
 
 
 

  مترسك

 دهقان پير رفته و جا مانده است ازو 

 تنها مترسكش به دل دشت هاي عور 

  تنها هميشه تنها بر چوب پاي خشك 

  حيران به روز خيره و حيران به شام كور

  روزي كه كار كشت و درو رو نقيش بود

  او را ميان مزرعه بر پا نهاده اند 

  و كنون كه كوچ كرده گران بار رفته اند 

  تنها به حال هئيشتنش وانهاده اند 

  چشمش نگاهبان زمينهاي تشنه كام

  پيراهنش پناه تن بادهاي سرد 

  الي مهتاب سبزفامرقصان به بزم خ 

  پيچان به زير تابش خورشيد هرزه گرد 

  گنجشكهاي خرد هراسيده ازو

  اما كلاغ زشت كلاهش دريده است 

  بازيچه اي است در كف بازيگران باد 

  در پچ پچ علفها اين را شنيده است 

  دهقان پير رفته و آن جاده كبود

  پيغام اين مترسك تنها نبرده است 

  ه اي است به لبهاي بي سخنگويي كه گفت 

  ليكن سكوت گفته ز لبها سترده است

  تنها هميشه تنها بر چوب پاي خشك 
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 تشويش

 من مرغ آتشم

 شب را به زير سرخ پر خويش مي كشم 

 در من هراس نيست ز سردي و تيرگي 

 من از سپيده هاي دروغين مشوشم

 
 
 
 
 
 
 

 شهر ما

  هخورشيد پيله اي است تب آورد

  تن در گليم ابر فرو كرده 

 دل مرده است روز

  دم كرده است افق 

  زهر هوا كشنده و سوزان است 

  شهر گدا گردسنه باران است

  خك است روي برگ

  خك است روي گل 
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  خك است روي چهره هر ديوار 

  تا روي پلك پنجره ها خك است 

  پوك است ناودان كهنه و در استخوان او 

  زدباد است مي و 

  لب چك و سينه مال 

  له له زن و گداخته راه است مي خزد 

  داغ است سايه هاي به سنگ اوفتاده داغ

  كند است گامهاي به راه اوفتاده كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ننگ

  هان اي دريا سرود من بشنو

 در اين شب پر خروش توفاني

  آن گاه كه در تلاش بي آرام

 گهواره شب به سينه جنباني 

 ريا سرود من بشنوبشنو د 

  وين راز نهفته در سرود من 

 وندر صدفي به سان مرواريد

  پنهانش كن به يادبود من 

 آن راز كه من نهفته ام با خويش 

  در خاطر تو كنون فروخوانم 

  خواهي بستش به بال توفانها 

  خواهي بردش به سينه مي دانم 

  من صخره اي از كران اميدم 

  شب دريابنشسته و ديده صبح و 

 وندر ره هر سفينه شبگرد 
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  فانوس كشيده در دل شبها 

 ديري است كه يك گياه وحشي خوي 

  پيچيده به پاي من چو اژدها

  در سينه سنگي ام سر آورده 

  تا در دل خامشم بگيرد پا

 چون دام بلا مرا ز هر سويي 

  در خويش گرفته با هزاران چنگ 

  اين ريشه تلخ ميوه مي دانم

  ر دل منش بود آهنگتسخي 

  با زمزمه نسيم خنياگر 

  در گوش من او ترانه مي خواند 

 آري آري نهال دريايي 

  افسانه عشق خوب مي داند

  چندي است گل سياه چشمانش

  پوشانده ز من نگاه دريا را 

  نه روي شب وستاره مي بينم 

  نه صبح و سپيده هاي زيبا را

  واي ار كه مرا به چشمت اي دريا

  آخر به شكستگي فروريزد 

  غرقاب فنا مرا به بر گيرد

  او در دل موج مرگ بگريزد

  غوغا كن هان غريو كن دريا 

  غم در دل صخره سخت سنگين است 

  در مي شكند دي كه مي خواهد 

  دريا دريا شكست ننگين است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پاييز
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 خورشيد هاي خيس 

  مهتابهاي كال 

  الماسهاي سرد 

  ي تارفانوسها 

  سرشاخه هاي غم 

  گلبرگهاي مرگ 

  بيماري غروب 

  بيكاري غبار 

 
 
 
 
 
 
 
 

  دريا

  زندگي درياي سرشوريده اي است

  ترش روي و تلخ كام و پك دل 

  هر كه بكش نيست دريا رام او است 

  بي دلان را پاي مي ماند به گل 

 ماهي مرداب غم 

  آب شيرين آرزو داري بيا 

  مي خواند تو راموج سر بر كرده 

  تاب بي تابي از او داري بيا 

  چنگي درياي دور 

  پرده ساز نغمه هاي آرزو است 

  رنگ و آهنگ است و شور و شعر و عشق

  ماهي من هر چه مي خواهي در او است

  در دل درياي سبز

  پيچ و تاب و جنبش و گرداب هست 

  گناه توفان هست و سيلاب بلا 

   هستگاه گاهي بوسه مهتاب 

  گر نهنگانند در پيراهنش 

  گنج مرواريد در پاچين او است 
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 گر سبكبالي چو زورق بگذري 

  ور گراني مرگ اين ايين او است

 با هزاران شاخسار شط و نهر 

  بر دل دريا ره است 

  مي زني بر گيسوانش بوسه ها 

  گر تو را اي شوق جان آگه است

 چنگي دريا اسن كاندر شور خويش 

  ازد نغمه هاي زير و بممي نو

  آب شيرين موج سركش دست باز 

  بال بگشا ماهي مرداب غم 

 
 
 
 
 
 
 
 

  آتشي در دور دست

  من بيابان هراس

  با هزاران چاه غم 

  ماندگار دام شب 

 در اميد صبحدم

  غولها و ديوها 

  رهنورد جان من 

  بوته ها و خارها

  زينت دامان من 

 من بيابان هراس 

  بس شكستبا شيار 

  خيره در شبهاي كور 

  و آتشي در دوردست 

  آتشي در دوردست 

  سايه مي ريزد بهشب 

  چشمه ها دارد به چشم 

  خنده ها دارد به لب 
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  سايه ها در گرد او 

  گرم رقص آفتاب 

 پرده پرده شور و شوق 

  گونه گونه پيچ و تاب 

 اي دريغا اخگري 

  تا به چشمان سو دهد

  كندراه را روشن  

  پاي را نيرو دهد

 اي درخت شعله كاش

  سايه برمن داشتي 

  يا نشاي روشني 

 در دلم مي كاشتي 

 شست و شو در روشني 

  چشمه هاي صبحگاه

 در نگاه نيمروز 

  سينه عريان كردن آه 

 من بيابان هراس

 نيست جز بادم به دست 

  خيره در شبهاي كور 

  و آتشي در دوردست

 
 
 
 
 
 
 

 اشك و لبخند

  جويباري بودم از آواز و اشك

  كاخرم دريا به كام خود كشيد

  نغمه خوان رفتم به سوي او ولي 

  او به خود مي تافت مهرم را نديد 

  موج مي خنديد و با هر خنده اي

  صد سرود تازه مي آمد پديد 

  در شتاب شاد خود درياي مست 
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  نقشهاي دلربا مي زد بر آب 

  باغهاي واژگون مي آفريد 

  مويه كردم گيسوان كندم عبث

  اشك من دامان او را تر نكرد 

  واندر آن هنگامه بانگم ناشنيد

 روزگاري رفت و آب از سر گذشت

  جان من با جان دريا جفت شد 

  پرده ها يك يك به چشمانم دريد 

  در سرود موجهاي نغره زن 

  هرچه ديدم جويبار مويه بود

  فاش مي ديدم كه از لبخند بحر 

  قطره قطره اشك هايم مي چكيد 

  تا ببينم خنده امواج را 

  تا سرود بحرها را بشنوم 

  من ازين پس بيش تر خواهم گريست 

  من ازين پس پيش تر خواهم دويد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چلچله

  چلچله اي بود و روي پنجره ام مرد 

  او به هوايي به روي پنجره پر زد 

 من به صدايي كنار پنجره رفتم 

  عطر علف هاي نو دميده صحرا

  صبح مه آلوده كنار دريا

  اين همه در چشم هاي چلچله پيدا
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  چلچله اي مرغ سرزمين بهاران

  دير زماني است كاين دريچه گشودهاست 

  گوش من از بادهاي پيش رس فصل 

  نام تو را اي سپيد سينه شنوده است 

  آه چه چشم انتظار راه تو ماندم

  هاي گل بهي شامدر دل آن ابر 

  گفتم روزي بر ايان نگاهم

  ي ترانه مي بري آرام

  آمده اي تا در اين سراچه ويران

 لانه مهري بنا كنيم پرستو ؟ 

 آمده اي تا درين گذرگه خاموش 

 شور و نشاطي به پا كنيم پرستو ؟ 

 شرم مكن سر ز بال خسته برون كش 

  تا شب چشم تو را نگاه كنم من 

  و جان پرستووز تپش سينه ت

  شعله برون كرده شمع راه كنم من 

  آه به ننگ آمدم ازين شب دلگير 

  ناز پرستو تو بي جوابم مگذار 

  جمع كن اين بال پژمريده و بنشين

  بار غم از خاطر پريشان بردار 

  بي نفس و بي نگاه و بي غم و پروا 

  چلچله ك خفته بود خامش و زيبا 

  پرهاشبنم خون در ميان نازك  

  با چه خيالي به روي پنجره بنشست 

  با چه اميدي كنار پنجره رفتم

  چلچله اي بود و روي پنجره ام مرد 
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  افسوس

  باران مي بارد باران 

  باران فراوان 

 دريا در جوش 

 جنگل خاموش 

  نيست كسي پيدا در راه بيابان 

  با من اندوه 

  با گل اندوه

  مچون مه پيچانبا همه اندوهي ه 

  مي خواهم حرفي گفتن 

  مي خواهم راهي جستن 

  اندر غم ياران 

  افسوس كه نقشم را

 بر پنجره مي شويد باران

 صحرا مدهوش 

  دريا لبريز 

  جنگل گريان 

 
 
 
 

  قلوه سنگ

  همچو يك هسته پر مغز سكوت 

  قلوه سنگ از دهن زندگي افتاده برون 

  دردها حك شده بر سيمايش

  درد اما چه كسي خواند درد 

  شايد اين خنده او است 

  ليك كو خنده آن كس كه لبي با او نيست

  روزگاري است كه مغرور به جا 

 بي شكست نگهي

  چشم در چشم جهان افكنده 

  سرب آويخته بر پاي سكوت 
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  نفس آهن شده در سينه سنگ 

  مرگ هم آهن ناتفته نخواهد خاييد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 آبادي

 كردم نه آبي نه آباديچشم و

 بيابان بود و وادي از پي وادي 

  به ماندن يا به خفتن گرچه آسان بود 

  درنگم بي گمان با مرگ يكسان بود 

  به دل گفتم كه پاياني بدين بيگانه صحرا هست 

  به چشم اندازها آنجا كه خك و آسمان آبي است 

 كناري گوشه اي از بهر ماوا هست 

  سنگي گرفتم سايه از هر خار شير خشمراه افتادم ز هر  

  نهادم راحت شب را در انبانه 

  نگاه روز را در چشم 

  راه بسپردم

  آشفته رو لب چك دل خسته شدم ژوليده مو  

  عصا بشكسته و راه نفس بسته 

  به من گر سايه اي آسايش جان بود

  ز چشم مرگ و بال لاشخوران بود

  لغزيد مي استادبدين سان پاي من مي رفت و مي  

  كه تا آخر گذارم بر كنار تپه اي افتاد

  شگفتا من چه مي ديدم به هر سو گور و گورستان 

 فراموش از هراس و هول آن وادي 

  گذشتم از فراز قبرها رقصان

 نزديك است آبادي: ز شادي بانگ سر دادم كه 
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  بهانه

  دانه هاي باران به شيشه ها

  ترانه دارد 

 اق من آتشيدر اج 

  به چشمان من 

 زبانه دارد 

 بسته هر دري 

  خفته هر كه خانه دارد 

  مرغ هوا هم آشيانه دارد 

  شب سمج ممي نمايد و دل

  بهانه دارد 

  دل هواي او 

  دل هواي مي 

  دل هواي بانگ عاشقانه دارد 

  آن پرستو از ديار ما

  بار غم بهد ل

 رفت و كس ندانم كزو 

  نشانه دارد 

  غم نشسته باغ جان من

  جنگلي است بي شكوفه ليك 

 بنگر اي بهار دير رس 

  شاخه ها جوانه دارد

  آتش بس است و شعله ها و دود 

  طرح او فكنده در نظر

  با خيال او نگاه من 

  خلوتي شبانه دارد

  پشت شيشه ها

  باد رهگذر

 ترانه دارد
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  بوي بهار 

  زدمادرم گندم درون آن مي ري 

  پنجره بر آفتاب گرمي آور مي گشايد 

  خانه مي روبد غبار چهره ايينه ها را مي زدايد

 تا شب نوروز

  خرمي در خانه ما پا گذارد

 زندگي بركت پذيرد با شگون خويش

  بشكفد در ما و سر سبزي برآرد 

  اي بهار اي ميهمان دير اينده

  كم كمك اين خانه آماده است 

  ايه ما همتك درخت خانه همس 

  برگ هاي تازه اي داده است

  گاه گاهي هم 

  همره پرواز ابري در گذار باد

  بوي عطر نارس گلهاي كوهي را

  در نفس پيچيده ام آزاد 

  اين همه مي گويدم هر شب

 اين همه مي گويدم هر روز

  باز مي ايد بهار رفته از خانه

 باز مي ايد بهار زندگي افروز 
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  ي سپيدگلها 

  شب ها كه ستاره هم فرو خفته است 

  گلهاي سپيد باغ بيدارند

 شب ها كه تو بي بهانه مي گريي

  شبها كه تو عطر شعرهايت را

  از پنجره ها نمي دهي پرواز 

  گلهاي سپيد باغ بيدارند

 شب ها كه دل تو با غمي مانوس 

  پيوندي تازه مي زند پنهان 

  شبها كه نسيم هم نمي آرد 

  ز دره مه گرفته هيچ آوازا

  در زير دريچه تو بيدارند

  گلهاي سپيد باغ خواب آلود 

 شب ها كه تو عاشقانه مي خواني

  شبها كه چو اشك تو نمي تابد

  يك شعله درين گشاده چشم انداز 

  اين باغ و بهار خفته را هر شب 

  گلهاي سپيد باغ بيدارند 

  شبهاي دراز بي سحر مانده

  آرزومنديشبهاي بلند

  شبهاي سياه مانده در آغاز

 شبها كه تو عاشقانه مي خواني

 شبها كه تو بي بهانه مي گريي 

  شبها كه ستاره هم فرو خفته است 

  گلهاي سپيد باغ بيدارند 

 جان تشنه صبح روشني پرداز 
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 كابوس

  گوش خوابانده به خاموشي من

  كيستيد اي همه سر تا پا ننگ 

 شت آن در كه مرا مي پايدپ

  پس درگاه كه آورده درنگ

  آنكه مي جنبد در اينه كيست

  سايه كيست كه بر بام من است

  كيست ان كس كه چو بردارم پا 

  پاي او در پس هر گام من است

  در گل قالي و در چتر حباب 

  كيست پنهان كه به من مي خندد 

  يا چو خيزم كه دري بگشايم 

  ه درم مي بنددكيست آن كس ك

  كيست آن كس كه بر اين غمزده شهر 

  خيمه افكنده و خرگاه زده

  پرده بر چهره روز آورده 

  سايه بر روشني ماه زده

  شهر از ديدگه پنجره ها 

  اسكلت را ماند پوك و سياه

  آتشي گويي بي شعله و دود 

  سوخته يك سره هر برگ وگياه 

  هر طرف مي نگري از چپ و راست

  مه جا چشم خبرچيني هسته 

 سينه ها پر گله و لب خاموش 
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  وه چه خاموشي سنگيني هست

  در چنين تيرگي و تاريكي 

  روي باريكه اين راهگذر 

  همه را هست سوالي در چشم 

 همه را هست تكاني در سر 

 داد فرياد ازين ترس و هراس

  به كه گويم اين درد 

  حرف ها هست كه مي بايد گفت 

  ست كه مي بايد كردكارها ه

 پچ پچي هست مگر در دالان 

  يا كه دستي به در ديگر خورد

 پرده مي لرزد ايواي ايواي

  آمدند آخر و خواهندم برد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آرزو

  همچون زمين به فصل بهاران شكافتن

  چون ذره از تشعشع خورشيد تافتن 

  موجي شدن به پهنه درياي بيكران 

  يد يافتنگشت بزرگ و جنبش جاو

  اي چشم آفتاب

  قلبم از آن توست كه پوييدني تو راست

  در صبح اين بهار 

  خوش باش اي گياه كه روييدني تو راست
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  افسوس اي زمانه كه كندي گرفته پا 

  سستي گرفته دست 

  و آن بلبل زبان بهارآفرين من 

  گنگي گرفته است

 سرد است روزگار 

  وين سرد روزگار به چنگال آهنين

  در گرمخانه هاي دل و جان نشسته است

  پژمرده آن چراغ 

  افسرده اين زمين 

  من سرد مي شوم 

  من سنگ مي شوم 

 يخ مي زند به سينه دل گرمسوز و من 

  دل تنگ مي شوم 

  دل تنگ مي شوم من و باز اين شكسته دل 

  زهدان خواهشي است

  چون سنگ مي شوم من و باز اين صبور سنگ

  تشي استزندان آ 

  ياران دريغ ز آن همه فرصت كه ياوه ماند

  ياران خروش ز آن همه آتش كه دود شد

  بي ما گذشت هر چه گذشت از كلاف عمر 

  زربفت آرزو است كه بي تار وپود شد

  فريادهاي من 

  خاموش مي شوند 

  اندوه شادماني و عشق و اميد من 

  از ياد روزگار فراموش مي شوند

  بود وگل رنگ رنگ بوددر من بهار 

  در من پرنده بود

  در من سكوت دره و غوغاي رود بود 

  در من نشان ابري باران دهنده بود 

  در من شكوفه بود

  در من جوانه بود

  در من نياز خواستن جاودانه بود 

  در من هزار گوهر اشك شبانه بود 

  اينك به باغ سينه كم گونه گونه گل 

  بي رنگ مي شودمي پژمرد يكايك و  

  خاموش مي شود همه غوغاي خاطرم 

  در من هر آنچه بود همه سنگ مي شود

 در من تو سنگ مي شوي و ياد روي تو 

  در من نو خك مي شوي و خواب موي تو
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  اي كاش اگر به جاي بماند به جان سنگ 

  ديرينه دلنشين من آن رنگ و بوي تو 

  آري دريغ و درد كه در انتهاي شب

  سنگ مي شوممن  

  آتشي به دل با 

  با نغمه اي به لب

  چون ذره چون زمين

  چون موج چون گياه 

 
 
 
 
 
 
 

  سنگ

  به يادت هست آن شب را كه تنها 

 به بزمي ساده مهمان تو بودم ؟ 

  دل دريا كن اي دوست: تو مي خواندي كه  

 من اما غرق چشمان تو بودم ؟

 پروا كن صد افسوس: تو مي گفتي كه 

  را پرواي نام و ننگ رفته استم

  من آن ساحل نشين سنگم چه داني 

  چه ها بر سينه اين سنگ رفته است 

 مكش دريا به خون خواندي و خاموش 

 تمناگر كنار من نشستي 

  چو ساحل ها گشودم بازوان را

  تو چون امواج در ساحل شكستي
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  جفت

  خفته روي بستر مهتاب 

  تمناها استگربه را در  

 مي زند بر سينه گرم هوس ها چنگ

 سايه اش را همچو جفتي مي كشد بر خويش تنگاتنگ

  دم به روي ناف مي لغزاند و سر مي كند در دستها پنهان

  مي گشايد ران 

 مي سراند گرده را در چين امواج پرندي پوش

 مي رود از هوش

  گربه تنها روي بستر

  مي دهد بازيماه را در بركه چشمان چو قويي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماهي اينه

  اينه با خود مي انديشد

  وه چه ناپكي است
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  پكدل بودن 

  بي تكاپويي نشستن

  لغزش پاي كسان را پيش چشم خلق بنمودن 

 بي گره گرفتن اندر روي و پيشاني 

 صد گره از گيسوان يار بگشودن

 اينه با گرد غم بر روي پيشاني مي انديشد

  ي ناله هاي جنگلي در خوابمن مي گويم صدا

  نمي گويم صداي بال موج در توفان 

  من نمي گويم صداي گردباد مست 

  اما در دل تنگم نيازي هست 

 يك صدا حتي صداي پاره سنگي كه روزي

  شيشه همسايه را 

  بشكست 

  اينه در عمق تاريكي خيال روشني دارد مي انديشد 

 صبحگاهان سينه پر خورشيد 

  چشم پر اخترشامگاهان 

  جويباري بودن و هرگز ناستادن

  با بلندي ها و پستي ها درافتادن 

 ريختن با خنده ها در شط 

  پيش رفتن تا دل دريا 

  نه چنين يخ بسته در كنج اتاقي تيره و تنها 

  اينه افسرده در كنج اتاق تيره و تنها مي انديشد

 اي دريغا پاي

  اي دريغا دست 

 فاف من روزياي دريغا در رگ ش 

  جنبش گلگون ماهي هاي نا پيدا

  نه همه تصوير 

  نه همه رويا 

 اينه با خود مي انديشد 

  اينه پك است

  اينه زيبا است 

  اينه غمگين 

  اينه تنها است 
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  هيچ كس در خانه خود نيست

  در كاسه ام توفان 

  در ني ني چشمم هياهوها است 

  شهر از شور و شر خالي استشب از سياهي مست و  

  در خانه ام غوغا است

 شايد ز سنگستان روحم چشمه ساري مي كشد آوا 

  شايد كه قلبم مي كند واريز 

  شايد به خكم مي نشيند پودهاي برف 

  شايد به شاخ و برگ من گل مي كند پاييز

  باران به صد انگشت

  مرداب خواب آوده اي را مي كند بيدار

  كامم زباني سبزمي رويد از  

  چون دانه اي در قلب شاليزار

 گويا صدايم مي كنند از دور 

  گوي جوابي مي دهم از دل

  دستان من پر مي شود در ابر 

  پاهاي من يخ مي زند در گل 

  با هستي ام پيوند

  سر مي كشم چون موج عاصي از دل دريا 

  قد مي كشم چون كوهساري در بر خورشيد 

  شعله در صحراگر مي كشم چون  

  گه آبشار آفتابم در يكي دره 

 گه جويبار كهكشانم درشبي تاريك 

  گاهي صداي تيرم اندر تنگ كوهستان 

 گاهي طنين زنگم اندر جاده باريك 

  چشمان من آبي است

  رنگ تن من تيره تر از شب 
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  و كنون كه شعرم را براي خويش مي خوانم

  دارم زبان ديگري بر لب 

  ن ديگري بر لبمن با زبا 

  آواز مي خوانم 

  ز دور دست دشت خواب آلود.

  مردان ديگر را زكنج كلبه هاشان باز مي خوانم

 من مريمم با خصلت عيسي

 با من نياز زادن است و زندگي دادن

  در طالع من طفل بي پيوند آوردن

  در سرنوشتم بر صليب خويش افتادن 

  پستان من پر شير 

  اين درگاه آويزانگهواره ات بر چفت  

  اي كودك خندان اينده 

 بر سفره آماده ات كي مي شوي مهمان ؟ 

  بادبان زورقم در باد

  بر رودهاي ناشناسي پيش مي رانم 

  در پيش چشمم روشنايي ها ز ساحل ها است 

  آواز مي خوانم 

  در ني ني شب ابر اخم آگين 

 در كاسه دريا خروش موج توفان زاست 

  ر خانه خودنيستديگر كسي د 

  در كوچه ها غوغا است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طنين
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  او سكت است و كوه همه آوا است

  انديشه مي كند 

  گر گنگ گر رسا 

  با من غريب نيست

 آواز كوه ها 

  هر سنگ پاره اي يك پارچه نو است

  گويا كه كوه را

  امشب شب دعا است

  دور است از من اين همه آوا و در من است

  ه مي كندانديش 

  اين نغمه كشيده پر از تخته سنگ ها 

 اين بانگ پر غرور كنام پلنگ ها

  وين تلخبوته ها

  كارام در زمين دلم ريشه مي كند 

  انديشه مي كند ز كدامين لب 

 اين را شنوده است ؟ كدامين شب ؟ 

  او سكت است و كوه همه فرياد 

  انديشه مي كند 

   كوهگر از لب من است سرود و پيام 

 كو آن سرود خوان ؟ 

 كو آن پيام بر ؟ 

  مي گريد او به تلخي و از دور كوه ها

  آواز مي كنند
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  شبهاي دشت 

  شب هاي دشت از همه پيوندها رها است

  شبهاي دشت خلوت خاموش بادها است

  پنهان و آشكار

  در قلب دشت دست گون باز مي شود 

  وين بوته عبوس 

   چنگيان پيرچون 

  با نغمه خوان باد هم آواز مي شود

  اي بي كرانگي 

  من آن گياهكم كه به اميد زيستن

  در جان خك ريشه به هر سو كشانده ام 

  اي جاودانگي 

  يك گل به دست من نشكفته است و خارها 

  هر سو به ديده باني يك گل نشانده ام

  آري منم كه در عطش آب سوختم

   غلغل پنهان چشمه ها استوين دشت پر ز 

  چشم انتظار ابرم و باران ولي دريغ

  ابري اگر به من گذرد اسب بادپا است 

  آخر دلم ز آبي اين آسمان گرفت

  ابر سياه و گوهر باران او كجاست 

  سستي گرفت ريشه و جز رشته اي نماند 

  آن گردباد عاصي و طغيان او كجاست 

  ه زداين رشته گر نبود به پايم گر 

  يك روز چون كبوتركي مي گريختم

  دل بستگي نبود به خكم اگر شبي

  دامان چو باد بر تن خود مي گسيختم

  اي پيش تر گريخته از ديدگاه من 

  اي راه بي درنگ 

  اي دورتر دويده ز مرز نگاه من

  اي باد بي لگام 

  حرفي است با شما 

  يك حرف يك پيام 

  رهاستشبهاي دشت از همه پيوندها 

  شبهاي دشت خلوت خاموش بادها است 
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  بهار مي شود

  يكي دو روز ديگر از پگاه

  چو چشم باز مي كني 

  زمانه زير و رو 

  زمينه شكاف مي خورد 

  به دشت سبزه مي زند 

  هر آن چه مانده بود زير خك 

  هر آنچه خفته بود زير برف

  ي شودجوان و شسته رفته آشكار م

  به تاج كوه 

  ز گرمي نگاه آفتاب

  بلور برف آب مي شود 

  دهان دره ها پراز سرود چشمه سارمي شود 

  نسيم هرزه پو

  ز روي لاله هاي كوه 
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 كنار لانه هاي كبك

  فراز خارهاي هفت رنگ 

  نفس زنان و خسته مي رسد

  غريق موج كشتزار مي شود 

  در آسمان

  گروه گله هاي ابر

   كناره مي رسدز هر 

 به هر كرانه مي دود

  به روي جلگه ها غبار مي شود

  آه... درين بهار 

  چه يادها

  چه حرفهاي ناتمام 

  دل پر آرزو 

  چو شاخ پر شكوفه باردار مي شود 

  نگار من

  اميد نوبهار من 

  لبي به خنده باز كن

 ببين چگونه از گلي

  خزان باغ ما بهار مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  داربست
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  من داربست گوشه اين باغ بي گلم 

 اي نوميده تك

  از جنگل بزرگم و در اين زمين سخت

  بنشسته ام به خك 

 در خون من هنوز 

  شور ز نو شكفتن و جوش جوانه نيست 

  بنگر كه در شكاف دلم از هوس تهي

  سبزينه اي گلي كه برآرد زبانه نيست 

  اما چه برگها

  باد مي خورددر جنگل نهفته جان  

  اما چه مرغها 

  از شاخسار خاطره پرواز مي كند

  بذري دگر به سينه اين دشت كاشتن 

 طرحي دگر به باغ بهاران نگاشتن

 در رهگذر غارت توفان ريشه كن 

 پيوند داشتن

  رفتن ولي به لب 

  لبخند داشتن 

  بردار سر ز خك 

  اي نازنين نهال 

  دبر بازوان من بنه آن ساقهاي تر 

  آن ميوه هاي كال 

 در پنجه هاي بسته تو اين درنگ چيست ؟

  گاه درنگ نيست

  پيش اي و باز شو 

  بردست من بايست 

  بر دوش من بمان

  هم بسته با شكسته دل پر نياز شو 

  در گردنم بپيچ 

  بر پيكرم بتاب 

 بالا بگير و بر شو در بام نيم روز 

  پر كن به جام سبز مي از خون آفتاب 

  باشد به روزگاري از عهد ما نه دور

  بينم به سايبان تو خورشيد باده را

  بينم به پايكوبي مستانه و سرود 

  انبوه خستگان غم از دل نهاده را 
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  ديدار

  شب تيره مي نمايد اگر باز بك نيست

  خورشيد باده دارم و ساقي است يار من 

  ده امبا غم بگو كه يك تنه مرد تو بو 

  كنون بترس از صف دشمن شكار من

  امشب درون باغچه من گلي شكفت

  امشب به بام خانه من اختري دميد 

  چنگي گشوده شد به نوا پرده اي نواخت 

  آمد در اين غبار سيه روزني پديد 

  لغزيد سايه از بر ديوار و نرم نرم

  پيچيد پر كرشمه و تالب و توان گرفت 

   با بهار گلروياي سرد خفته من

  آتش درون سينه اش افتاد و جان گرفت 

  آشفته طرح پيكر او حد و رنگ يافت

  در روشناي ديده اميدوار من 

  بيرون شد از سياهي و بگذاشت گام را

  در آتٍان زندگي من نگار من 

  بي پرده ديدم عاقبت آن پاي درگريز 

  آن ناشناس رهزن خواب شبانه را 

  به من نغمه نگاهلب بسته واگشوده  

  ديدم كه مي شناخته ام آن ترانه را 

  پرسان او به هر طرف و راه از او تهي 

  جويان او به هر در و خالي از او نگاه 

  پويان بسي به هرزه شدم تا كران گرفت 
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  اين را مه گرفته و دل تنگ سال و ماه 

 سيماي گونه گونه گرفت و هزار نفش 

  د و تاب داشتماه به موج غوطه وري بو

  مي جستمش نبود و چو در مي شتافتم

  او نيز بي قرار به راهم شتاب داشت 

 آخر ز دشت بخت گرفتم نصيب خويش 

  گر تاخت بي لگام به هر سو سمند من 

  يك دم مرا به كام دل خود رها كنيد

  آهووشي دويده درون كمند من

  اينك كنار پنجره جان دميده است

  ه ز لبخند آفتابچون شاخ گل شكفت 

  اميد آن كه ساقه اندام ترد او 

  سرسبزي آورد ز بهارش در اين خراب 

 
  

 
 

  كودك و ميوه

  نازك نهال من

  با ميوه هاي كال 

  پنهان به برگ آبي پيراهن سپيد 

  گيسو به بر فشانده و دارد به من نگاه 

  ر سايه بار ديده اميدوار او

  من همچو كودكان 

  فتاده به بستان ديگراندزدانه او 

  بي تاب دستيابي و ترسنده از گناه 
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  من آن خموش درختم

  هزار شاخه كشيدم به روشنايي روز

 ز قعر ظلمت با جان نشسته در آغوش 

  به هر پياله برگي ستاره چين گشتم

 ز آبگير فلك در تك شب خاموش

 درون جنگل وحشت به خوابگاه وحوش

  رآوردم آشيانه ماهبه چتر خويش ب 

  ز ميوه ه هاي به جان پروريده افكندم

  هزار گوهر رخشان به چشمه هاي سياه

  چه پيك ها كه چو مرغان عشق پر دادم 

  به قله هاي مه آلود و محو اينده 

  چه سايه ها كه به دست نوازش افشاندم

  به خستگان گرانبار ره گشاينده

  همن آن سترگ درختم كه در كناره را 

  شكسته بال نشسته است چشم بر صحرا 

  من آن خموش درختم كه نغمه در من نيست 

  مگر مه باد برآرد ز جان من آوا 

  شكسته ساق من و باز هم چنان مانده است

  نياز پيچش نيلوفري به پيكر من 

 شب آمده است بيا اي گياه وحشي خوي

  بيا بيا و سحر كن شبي تو در بر من

 
 
 
 
 

 كنار غم

 شاخ گلم گل به شاخسار ندارد

  باغ من اي بلبلان بهار ندارد

 باز كجا مي پري ؟ هواي كه داري ؟ 

  هيچ كست اي دل انتظار ندارد 

  دوست سلامي به روي دوست نگويد 

  يار پيامي ز كوي يار ندارد 
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  اين همه دفتر كه مهر مهر بدان خورد

  خط وفايي به يادگار ندارد 

  شق چه پرسيبر سر بازار قدر ع

  سكه قلبي كه اعتبار ندارد 

  بس سببي نيست اين جدايي دلها 

  سنگ به سنگ دگر قرار ندارد

  دست تمنا در اميد نجويد

  پاي گريزان ره فرار ندارد 

  ساقي در خدمت است و باده به ساغر 

  بزم دريغا شرابخوار ندارد

  شيهه كشد دم به دم سمند همĤورد 

  هسوار نداردرخش چه سازد كه ش 

  آه كه دارد زمانه شام گهر ريز

  واي كه صبح شكوفه بار ندارد 

  اي تن توفان كشيده چشم فروبند

  از ره دريا كه غم كنار ندارد 

  چون به وصالي اميد نيست سياووش

 شعر و سرود اميدوار ندارد 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامزدي
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  شاپرك وار و سبك جان مي پريم

   بي بازگشتاز سر هر لحظه

  پيش رومان بيشه هاي آرزو 

 پشت سر شيرين و تلخ سرگذشت

  شرم در چشم و حيا برگونه ها

  هر دو پنهاني به هم دل مي دهيم

  پيش مي رانيم در بحري غريب 

  موج غم ها را به ساحل مي دهيم 

 از محبت ما به گرداگرد خويش 

  پيله زرينه تاري مي تنيم

   كنيمخنده هاي بي دليلي مي 

  حرف هاي نا به جايي مي زنيم

  او نگاهم مي كند صياد عشق

  من نگاهش مي كنم آهوي رام

  او ز سويي من ز ديگر سو به شوق

  هر دو مي بافيم تار و پود دام

  اي سبكبارام بر اين دشت بزرگ

  توشه اميد در انبان كنيد 

  از نشاط و از جواني هر چه هست

  كنيددر بغل در پيرهن پنهان  

  كاندر اين راه بيابان دراز 

  چشم دارد بر شما غولي سياه 

  مي ربايد بوسه هاتان را ز لب 

  مي كند گل خنده هاتان را تباه 

  از سر هر لحظه بي بازگشت

 شاپرك وار و سبك جان مي پريم

  ارمغان روزهاي دور و دير 

  عطري از عشق و جواني مي بريم
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  كليد

 ستهاي ماد

  شاخه ها كشيده درپناه هم

  لانه پرنده اي است

  دستهاي ما 

  در مسير بازوان بي قرار ما 

  جويبار زنده اي است

  دستهاي ما پيمبران خامشند 

  ايه هاي مهرشان به كف

  بر بلور جانشان

  داغ و بوسه آشكار 

  دستهاي ما 

  رهروان سرخوشند

  دست ما به عشق ما گواست

  ما كليد قلبهاي ماستدستهاي 
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  فردا

  بر سر راه شما نشسته تهي دست 

 همچو گدايان نيازمند نوازش 

 بكره اي ناچشيده لذت آغوش

 پيكره اي پر ز انتظار و ز خواهش

 چشم و دلش مي دود گرسنه به هر سو

  گوش به زنگ است كاروان شما را

  جان به لبانش رسيده مي دهد آواز

   شنوي همرها طنين صدا رامي 

  نيست مگر چشمي از براي تماشا 

  بر سر راه سپاه فاتح مغرور 

  شيهه اسبانتان شنيده ز هامون

  بسته دل و جان به شور هلهله در

 گاه نهان مي كند به غمزه رخ خويش

  گاه عيان مي شود برهنه سراپا

 پنهان از چشم بي فروغ من او گاه 

  ويدادر نگه آشناي توست ه 

  رنگ زشب مي زند به طره گيسو 

  پيراهن مي كند سپيده دمان را

  تا كه پسند شما شود به چنگ نيرنگ 

  زير و زبر مي كند زمين و زمان را 

 كنون همچون عروس بي زر و زيور

  غم زده در حجله سكوت نشسته است

  واي كه در باف جاودانه رويا

  نقش چه گلدسته هاي رنگين بسته است

  همه مشاطگان روي تو هستيمما

  بنگر اينه جمال تو اينجاست

 سرخي رخسار تو ز خون دل ريش 

  سرمه چشمانت از غم سيه ماست 
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 اين به سر ما فتاده طوقه آتش 

  حلقه گل مي شود به گردنت اي عشق

  مي بينيد چشم انتظار كشيده

  باغ بهارت شكوفه كردنت اي عشق 

   يلدابه بام اين شب! بر شو فردا  

  بنگر بر جاده هاي سرد سحرگاه 

  گردد چرخ ها به نغمه اميد 

  ايد گردونه هاي شادي از راه

  هم سفر آفتاب و هم نفس باد

  با تپش ريشه ها و رويش گندم 

 ايد ايد قدم به قدم پيش 

  كوكبه پر شكوه موكب مردم 

 از بر مهمان سراي كهنه گذشتند 

  ستكز گذر ساليان ز پايه شكسته ا

  در تك آن ننگ خانه يكه و تنها 

  روسپي ميزبان به گريه نشسته است 

  چشم و دلت سير باد فردا فردا 

  دامن و دستت پر از شكوفه اميد 

  اينه خاطرت بهشت بهاران 

  بركه چشم تو جام چشمه خورشيد 

  دست نوازش به پيكر تو كشيدن

  لوح تو را سر به سر به عشق نوشتن 

  دلربا عروس نشستندر برت اي 

  سكه سنگين دل به دست تو هشتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامه اي بر آدميت
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 يافت كن اي پري رو پرنياني

  تا نپوشد پيكر انديشه را

  همچو مينا جامه اي كن پر شراب

  تا ببيند خلق خون شيشه را 

 پيرهن هاييي كه سامان مي دهي 

  خدعه را در خويش پنهان ميكند

  ان چشم رامي فريبد نقش هاش

  رنگ هاشان رخنه در جان مي كند

  موج افكندن به هر نيلي پرند

  دستكاري دلكش و بي حاصل است 

  نيل پوشان رنگ و آب مجلسند 

  دل ولي خواهان آن دريا دل است 

  با چنين سرما و يخبندان كه هست

 ولي اگر خشكد نهال آرزو

 نازك اندامان مسكين رابپوش 

 ن رنگ وبوتا بماند باغ را اي

  رو گره برگير از پيچندگان

  چين به روي پكدامانان مخواه

  عاشقان سر در گريبان غمند 

  پيچش سر در گريبانان مخواه 

  گل به روي سينه جانان مزن

  خنده در لب هاي بي لبخند كن 

  ديده در راه جدايي ها مدوز 

  قلبهاي خسته را پيوند كن

  بر تراش قامت سيمين تنان 

   برشهاي كجي آور ز چيستاين

  جامه اي بر آدميت راست كن

  كاين هنر در كار هر بي مايه نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56



 
 
 

 

  هديه

  من ميل آزار كبوترهاي كوچك را ندارم 

  قصدم شكار از بيشه پروانگان نيست 

 بر سينه دريا ني ام صياد ماهي 

  دستم به كار چيدن سيبي ز باغ آسمان نيست

  ريد ها را در صدف هامن خواب مروا

 آهنگ آشفتن ندارم 

  منظور من بوييدن نارنج كال بوستان نيست

  حتي نمي خواهم فرود ايم به روي قله ماه 

  مقصودم آن نيست 

  اما شبانگاه

  وقتي كه مي ايم به زير پلكان هاي سرايت

  در دست هايم سينه بندي است

  من هديه مي آرم برايت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بن بست
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  نه دست اشتياق 

  نه پاي پيشواز 

  درهم شسكته عطر لطيف نياز و ناز 

 گلهاي من شكفته به گلدان او ولي

  چشمان سبز فام وي از من گريخته است

  لبريز كرده جام من از نوش آن نگاه 

  اما دريغ دست من اين جام ريخته است

  تا كي به هر بهانه سرودي نگاشتن

  حرفي نمانده است 

  او رميده استاز  

  روياي خواستن 

  از من كلام غمزده دوست داشتن 

 
 
 
 

  زندگي

  به گورستان

 تلاشي گنگ دارم نم نم باران 

 نمي دانم كه چيزي زير انگشتان سردش مي شود بيدار

 و پا در پچ پچش با خك 

  خبر مي آورد از سرگذشتي تيره و غمنك

  به گورستان 

  ش بارانكلاف درهمي وا مي شوذ با كوش 

  و بوي خك در پيراهن جان مي دود چون عطر 

  و خواب خفتگان خك مي بخشد به دل سامان 

  درون پرده اشكي كه از چشمم نمي افتاد

  تو را در اشك مي ديدم

  نه باران

  نه ياران

  نه حتي مردماني را كه روي جنگل انبوه خاموشان

  نهال ديگري را غرس مي كردند

  ي گلبرگتو را مي ديدم ا 

  كه مي ايي و مي ريزد شكوه مرگ 
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  چه غوغا مي كند گونههاي تازه ات باران 

  به گورستان 
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